
 

 

 عقده حقارت

 غلامرضا خاکی

 درآمد 

ست   شتن کتاب    چندگاهی ا سلوک حرفه   سودای نو  مفاهیم مکاتب و به مایه توجهم ایسیرو

شناختی بنیادین  ست. برای نوشتن این کتاب خودم  شده  و بزرگان این علم روان صره  به   را ا محا

این  یک از   .امردههای گوناگون اسشششیر ک  نظری و کاربردی در حوزه  های پیچیده  انواع پرسششش 

 ها بر سبک رهبری مدیران استها تاثیر انواع عقدهحوزه

نی را می      دیروز  تا یو کارو گوسششش خاتراا  ندم  داششششتم  فت.    خوا یان   که کسشششی ت ار گر ب

هایی که دیگران دارند و او ندارد باعث شد تا سخنرانی کوتاهی در کسی در شادی های حسرا

لبی رخ داد که فکر می کنم باید آن را های جابتحصشش برای  داشششته باشششم..عقده حقارا باره 

. شود ها فعاو میحقارا خیلی احسار  هاآدم که است  هاییزمان از یکی عید، ایام بنویسم. این 

های خیلی  و ت ام امکان های خوششششی     آید تو گویی اژدهایی خفته به جنب  و جوش در می   

 .بلعدکسان را را می

 

  حقارت عقدهابعاد 

 1.شدم  آشنا در مفهوم عل ی آن  روانی (ه بافت یاگره،  )عقده اصطلاح  با نوجوانی ابتدای از من

که گفتارهای  هاکتاب آن. شد  حاصل  الزمانیصاحب  تردک هابکتاب خواندن با نیز آشنایی  این

شان  رادیوئی شتر و من  بودند ای ضوعی  گاهی فه یدمن یشان را  مطالب بی صطلاحی  و مو در   ا

 کل ه با آن از پی  البته بود، روانی ک پلکس اصطلاح آنها از یکی. کردمی جلب خود به مراآنها 

شنا ای آن در معنای محاوره  عقده سی  که شنیدم می و بودم آ سی  به ک ای، یا عقده :گفتمی ک

مفهوم گره که پارسششی عقده اسششت ه یشششه برایم  .داری ک بود ای ودیوانه یعنی داری، عقده تو

ربط در توی مخوف داشت. احساسی که بعدها فه یدم چندان بی  دهلیزهای تومعنای تاریکی و 
                                                            

 یرهستند و تأث یمشترک یجانیحالت ه یمرتبط به هم، که دارا یهاتکانه یا یدو عقا هایشهاست از اند یامج وعه یا( گروه Complex) روانی ٔعقده 1

را نشان بدهد. در  یار شخصیناهش یابداع شد تا محتوا یونیاصطلاح، توسط کارو  ین. اگذارندیم یها و رفتار بر جابر نگرش یاریو مع ولاً ناهش یقو

 .یستبرابر ن یشناسبا کاربرد آن در روان خالص دارد و الزام ی ارگوندلالت ب یباًباور عامه، عقده تقر



 

 

ست.  ست جالب هم نبوده ا ستقلی به نام عقده حقارا  هیچ کتابهایم میان در که ا  ندارم. کتاب م

  2.وچهچه و استکرده مطرح را آن فردگرا روانشناسی گذاربنیان آدلرام اما خوانده

  :برای ن ونه است. عجیب خیلی برایم که امبرخورده هائینکته یم بهجستجوها در

 .گذاشت تفاوا حقارا احسار و حقاراعقده بین باید اینکه (1

لت کوچک   یه ه افراد در کودک  (2 ناتوان   یبه ع ندام و   یکل حقارا  احسشششار ینوع ی،ا

(General Inferiorityرا تجربه م )از هر نوع  یناش  تواندیحقارا م. احسار  کنندی

بدن  به ک ک مکان        یواقع یا  یالی خ ی،ذهن ی،نقص  جبران، تلاش  یزمباششششد که افراد 

سند اما با نازپروردگ  کنندیم شدگ  یااز حد  ی ب یبه ک او و قدرا بر سو  یترد  یاز 

 .شودیم یلحقارا تبد به عقده ینوالد

 .انجامدبی اراده و زمع نوعی به باشد، زاانرژی تکامل و رشد برای تواندمی حقارا عقده (3

 

 گیری عقده حقارتشکل 

لای این مبت شوند؟می حقارا عقده گرفتار چگونه آدمها که گرفتارم چال  این در اکنون باری

یونس  ،فاحشه-فرشته ، یندرلاس،  خواهر ،ییخدا هایعقده های دیگر مانندعقده شدن با عقده

 ... چیست؟یناپلئونو 

 دانست، دلیل و علت یک توانن ی را پرس  این پاسخبی تردید 

 چیستی عقده حقارت

 : امدرباره عقده حقارا رسیده بندیج عام تا اینجا به این در مطالعاتی که کرده

های مطلوبی که براسششار ک اوهای درونی در مقایسششهافراد هرگاه  

ساخته  سبی  هایمزیت به توجه بدوناند )در ذهن  منفی   خود را (،ن

 شوند می ک بود و حقارا کنند رفته رفته دچار احسار میارزیابی 

                                                            
 ید،با جداشدن از فرو یمطرح است. و یکاودر روان یاجت اع یناسشگروه روان یشگامپ ینبه عنوان نخست1۹3۷-1۸۷۰( Adler Alfredآلفرد آدلر ) 2

 داشت. اییژهدر آن نق  و یاجت اع یقکرد که علا ینرا تدو اییهنظر
 



 

 

 در این احسشششارگردد. و تصشششورششششان از خودششششان تخریب می  

 . شودتوسط دیگران تشدید و تثبیت می تحقیرشدگی هایموقعیت

 و دارد چیزهایی کسششی  هر هسششتند،  هاقوا و هاضششع   از ایمج وعه هاآدم به سششخن دیگر 

هایی  گاهی  هیچ او ندارد  نیز چیز یت  بر آ ندی  و ها مز کار و      ندارد  خود های توان  ها را ان یا آن

داوری و  مقایسششه دیگران یهاداشششته با هانداشششته در را خود پیوسششته لذا پنداردارزش میبی

 چه از محروم خود را و کندمی یبدبخت احسشششار ،دارد دیگریکه  داششششته آن برپایه و کندمی

 . کندتصور ن ی هاییلذا

شی در عقده             شیفتگی چه نق سادا و خود ست که ح شواری در اینجا مطرح ا س  د البته پر

 حقارا دارند.

 احساس حقارت، ساخته ذهنیت درونی، یا کشف واقعیت بیرونی؟ 

سه  در افراد بیشتر   حالی، در رسند می حقارا احسار  به دیگری با خود موفقیت ن ادهای مقای

شبختی  ست،  رو دو سکه  یک خو ست  موفقیت آن روی یک که ایسکه  ا ضایت  روی  آن و ا . ر

 از بسششیاری اما اسششت دیگران حقارا احسششار مایه هایشششانداشششته که هائیموفق بسششیارند چه

ران دارند یا فرض گیی که دهاداشته  این گاهی. ندارند را کردمی احسار  که آن که هاییداشته 

  ذهنی هم گاهی ، قدوبالا...و نقدینگی و  ماشششین خانه، :مانند هسششتند عینی شششود که دارندمی

صور  را هایخوشبختی   yشخص  برای xفرد یعنی ندست ه  ساخته  فقط که سازد می و کندمی ت

ست  شی تکی از ه دیگر دارند در حالی که زندگی       .او ست که افراد تنها بر شکل در اینجا هر م

سی   ست  یک مجک شین گرانقی تی می    وعه ا شت ما . مثلا کارگری در کنار خیابان فردی را پ

اش در کند در حالی آن راننده زندگی    تر از خود تصشششور میبیند و او را هزاران بار خوششششبخت   

  ای باشد جهنم است و ه ینطور...حسرا این که صاحب بچه

 قلمرو مطالعه

 ه ین منظر از را مدیران  و رهبران رهبری سشششبک  اگر اسشششتجالب   چقدر  کنممی فکر گاهی 

 یا اسشت سشبکی  نوع چه در حقاراعقده ن ود ن ونه برای کرد،بررسشی  روانششناختی  هایاختلاو

شیفتگی  شد  اختلاو دچار فرد اگر و انجامدمی رهبری از هائیسبک  نوع چه به خود  نوع چه با

 .شودپدیدارمی او از مدیریتی رفتارهای



 

 

 


